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هاي  كهن الگوي آنيما و نقش آن در بررسي روان شناختي شخصيّت

 فيروزشاه و عين الحيات داراب نامة بيغمي
 

  جواد مهربان قزل حصارو   *زاده رضا اشرف،  سوسن بيگلري دلويي
 

 چکيده

گرفتهه ر  ااوورگگهاج جی هو اهور بشهر ههناوته       الگوها به عنوان میراث مشترک جایکهن

گهرا مرهر    هناس ااسهان ه برای اخستین با  از سوی کا ل گوستاو یواگ،  واناین مقول. هواد مو

اسه  کهه   ( ث ارینهه  و  مؤاّه )هدج از سوی یواهگ، گاییها   تّرین سرایون ازلو تشریحمهم. گررید

اامۀ بیغیو اثری برجسته اس  که بهه  را اب .هایو مرلوب و مخرب ر  اهار جنس مذکر را ر جلوج

-الحیات، روتهر ههاج ییهن مهو    اه و حیاسو فیروزهاج، پسر را اب با عینتشریح ماجراهای عاهقا

او و  هخصهیت  توان ای اس  که موهای بیغیو به گواهالحیات ر   وای و عینکیفی  تجلّ. پررازر

اتهای  ایهن   . های گاییایو مو ر اظر یواگ سنجیدفهتأثیراتو  ا که بر فیروزهاج گذاهته اس ، با مؤلّ

 سیدن »رهد که تحلیلو و  ویکرر تربیقو پرراوته هدج اس ، اشان موش توصیفوتحقیق که با  و

، «ایورهای منفو م شوقه»و « و م شوق ر  وواب و  ؤیاتجلّ»، «  م شوقازلیت»، « عاهق به فرریت

تهرین تهأثیر گاییها بهر     هیچنهین، اصهلو  . اامهه هسهتند  ترین ایورهای گاییایو عشق ر  را اباصلو

ج،  سیدن او به مقام وزا ت و پارههاهو اسه  کهه ایهاری از فرریه  و کیهال       فیروزها هخصیت 
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 مهمقدّ.  

اصهر،  هناسو وجور را ر، ر  رو ان م و  وان اربیتاتبه رلیل وجوج اهتراک بسیا ی که میان 

. ایهم ای ر  ایهن رو حهوزج بهورج   هاهد ازریکو این رو هاوۀ علیو و گسترش مرال هات بینا ههته  

کها  را اهد و ر  بازتهاب بخشهو از      و ها و  فتا های ااسااو سهر هناسو با ااگیزشو  وان اربیتات

یواهدها،  هناسان برجسته که با ر ک ر س  این پیکو از  وان. کنندر عیل موهای افرار، مؤثّر واو

و مسائل مرتبط با گن توجه کهررج، کها ل گوسهتاو یواهگ      اربیتاتبرای تبیین و تدوین گ اء وور به 

، اظریهۀ  ...ههناوتو، رینهو و   ای، تها یخو،  وان های عناصر اسهرو ج او با استفارج از ظرفی . اس 

هناسهو   وان اگرچه این اظریهه ابتهدا ر  حهوز    . الگوهای وور  ا طراحو و تبیین ایورج اس کهن

وهواا   . تو ب د، به عنوان  وهو اوین ر  حوز  اقد اربو به کا  گرفته هدایور پیدا کرر، ولو مدت

های جدیدی  ا ر  ا تباط با متهون کسسهیا اربهو بهه     متون اربو با  ویکرر به گ اء یواگ، ریدگاج

توجیه و تبیهین پیواهد    یواگ ر . وجور گو رج و اب ار اامکشوفو از این گثا   ا ایورا  ساوته اس 

های مثالو و ااوورگگاج جی و من کس را ر که ر  متون اربو، صو تهناسو بیان موو  وان اربیتات

ههیول  ، امری بدیهو و جههان اربیتاتالگوها ر  گستر   ر  اتیجه،  ریابو و تحلیل کهن. هدج اس 

گاییا ر  یا کسم، به م نهای  . ندکالگوی گاییا ایز، صدق موفرض ر  ا تباط با کهناین پی . اس 

هور که مرران اس  و ماهی  گن، ر  امو  فرری و اجتیاعو ریدج مو هخصیت  و  زاااۀ اهفته ر  

گاییا اوتصاص به فرهنگ واصو ادا ر و  یشۀ گن بهه گاهاز حیهات    . ایز، ازگن جیله اس  اربیتات

 .گررربشر بازمو

 ر اظر یواگ به ویژج گاییا، عشق اسه  کهه بهه    الگوهای مویکو از مفاهیم پربسامد ر  کهن

توااد ارعا کند کهه ایهن پدیهدج منحصهرا  ر      ق را ر و هیچ گروهو ایوهای بشری ت لّهیۀ فرهنگ

گرفتهه ر  ااوورگگهاج جی هو بشهر     توان عشق  ا مفهومو جهااو و جایبنابراین، مو. اوتیا  اوس 

الگهویو  تیدن وجور را ر و به عنوان صو تو کهنهای مهای گن ر  هیۀ ااسانقلیدار کرر که اشااه

به ت بیر ریگر، عشهق بها   .  ورر   وان گرمو جای گرفته و اوعو تجربۀ مشترک بشری به هیا  مو

ه رااه   ، مهو ر توجته  اربیتهات بخ   وحو و  وااو ااسان سروکا  را ر و به این اعتبا ، افزون بهر  

 .هناسو ایز، قرا  گرفته اس  وان
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 مسألهبيان .  - 

ۀ های اصلو قصتهخصیت مه ذکر هد، هایو که ر  مقدتااگا ج ر  این مقاله، با اظرراه  پی 

ههای گاهان   ها و اادیشهها، گفتهالحیات، م رفو هدج و کن اامۀ بیغیو ی نو فیروزهاج و عینرا اب

پیوسهته   ههم  ههای به ای منثو  از راستاناامۀ بیغیو مجیوعهرا اب. تحلیل و واکاوی گرریدج اس 

که به ماجراههای را اب،   این اثر بی  از گن. گیررفولکلو یا فا سو جای مو اربیتاتاس  که ذیل 

گزار بپررازر، به تشریح و بازایایو زادگااو پهر فهراز و اشهیی فیروزههاج      جپسر بهین و هیای چهر

 وی، ایهن  ایهن کتهاب ر  حقیقه ، راسهتان هیهین فیرزوههاج اسه  و از       ». اوتصاص یافته اسه  

« .بایس  فیروزاامه وواادج ههور کهه اثهر را ا ر  گن بسهیا  کیتهر از پسهرش، فیروزههاج اسه          مو

و از  اسه   الحیهات یینهو   عشق فیروزهاج بهه عهین  محو  اصلو راستان، ( 131: 3131وب، محج)

 بخ کند که هاهزار  جوان ایرااو برای  سیدن به م شوقۀ جانکاهو یار موسفرهای ص ی و جان

 .تاب گو رج اس  ،سیرت  و زیبا

ااهد، ههدا او از   که االی مخاطبان بیغیو از مررم عاریِ کوچه و بازا  بهورج  ه به اینبا توجت

های موجهور   الحیات، ا ائۀ ووااشو مبتنو بر واق یتبازگف   ویدارهای مرتبط با فیروزهاج و عین

 و، عشق مت الوِ مو ر اظر عا فهان ر   ناز ای. ر  جام ۀ ااسااو از پدید  عشق و عاهقو بورج اس 

ه، عشهقو  البتّه . ها جایو ادا ر و هاهد رگرریسو عشق  وحااو به عشق ااسااو هستیماین حکای 

 سااد و گثا  مرلوب گن تا هییشه و و  وااو موهخصیتتکه پویا و اثرگذا  اس  و گرمو  ا به ثبات 

ههای  بر  وایتو ملو و کههن، و ر  قالهی  وایه    بیغیو با تکیه . ماادو ز باقو مور  زادگو عشق

الحیات  ا هر  رارج اس  تا تصویری متفاوت از حیاسو، راستان عشق و عاهقو فیروزهاج و عین

سازی این مفهوم که از سوی عرفا و حکیا وواا   ای  اربا پیرامون عشق به وجور گو ر و با سارج

اامهه بها وجهور    ر  را اب. ن  ا بهه گن جلهی کنهد   ه مخاطبها رچا  ت قیدهایو م نایو هدج بور، توجت

هنگهامو کهه   . سهاو   ویهدارها هسهتیم   تو عاههقااه ر  ر ا های گهکا  حیاسو، هاهد ماهیت لایه

ههور، را اب کهه از رو ی فرزاهد    فیروزهاج برای یافتن م شوقۀ وور،  اهو سفری رو  و ر از مو

های بسهیا ی ر  قالهی   هخصیت ر  این بین، .  وررلتنگ هدج اس ، با سپاهو گران به رابال او مو

گفرینهو  هواد و به عنوان روس  و رههین اقه   ر  فرگیند  وای  ظاهر مو... جن و پری و ریو و 
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اگرچه فراوااهو  . وجهو رارج اس  اامه کیفیتو روبازتاب مسائل عاهقااه و انایو به را اب. کنندمو

-و زی فیروزهاج و عینا اا کاس عشقبخشد، امتها و ابررها به گن بُ دی حیاسو و  زمو موجنگ

فهم، زوریاب و بهه رو  از ت قیهد   بیان سارج. الحیات، گن  ا به اثری انایو و عاطفو بدل کررج اس 

ر  مجیور،  اوی رو راداۀ اصلو اور . پسند ولق کررج اس م یول بیغیو،  وایتو جذاب و عامه

کاتهی ایهن   . اامه گرر گو رج اس لی مکتوبو به اام را اب   ا ر  قابشر، ی نو تأمین عاطفه و امنیت

 .کررج اس ها  ا مکتوب موبورج که ر  حضو  بیغیو، حکای « رفتر ووان»اثر، فرری به اام 

هدج برای الحیات با  ویکرر به مبااو اظری طر های عینها و واکن ر  مقالۀ حاضر، کن 

طریق، ووااشو اوین و  وههیند از مقولهۀ عشهق ر      الگوی گاییا بر سو هدج اس  تا از اینکهن

فیرزوهاج و فرگینهد  سهیدن او    هخصیت متون کسسیا عامیااۀ فا سو ا ائه گررر و ر  گام ب دی، 

بنابراین، ههدا مقالهۀ   . به فرری  و کیال م رفتو و اق  م شوقه ر  تحقق این مهم، بر سو گررر

فیروزههاج و   هخصهیت  الگوی گاییا و برری میان کهنحاضر، ا ائۀ تربیقو صرفا  مکاایکو و ایرکا 

 :های تحقیق عبا ت اس  ازترین پرس ّمهم. الحیات ایس عین

 اامه کدام اس ؟ایورهای گاییایو م شوق ر  را اب -

 هور؟الگوی گاییا هناوته موالحیات بر اساس کهنعین هخصیت چه اب اری از  -

 و فیروزههاج بها  ویکهرر بهه گ اء کههن     هخصیتتیال الحیات ر  فرگیند  هد و کاق  عین -

 الگویو یواگ، چیس ؟

  

 ت تحقيقيّضرورت و اهمّ.  - 

الگوهای مو ر اظر یواگ اثرات مرلهوبو ر  تفسهیر متهون اربهو و وهواا       هیا ی از کهن

. سهازر کیفی  سرایندگو و اویسندگو اربا را ر و وجوج اوینو از افکا  صاحبان گثا   ا گههکا  مهو  

تهری از تخهیست و   ژوهشگران و منتقدان اربو با تکیه بر این گ اء قار  وواهند بور تحلیهل رقیهق  پ

که، گثا ی کهه ذیهل رسهتۀ     موضور ریگر گن. هدج ر  متون اربو ا ائه رهندهای ذهنو تبیینصو ت

ههایو از  ااد، ر  حالو که راسهتان هناوتو بر سو هدجگیراد، کیتر از رید  وانعامه قرا  مو اربیتات

الگویو را اهد و بخشهو   هناوتو و به ویژج کهنای برای وواا   وانهای بالقوجاین رس ، ظرفی 
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ها من کس هدج اس  که ر  متون ایرااو ر  گن -از باف  فرهنگو و اجتیاعو جام ۀ تا یخوِ هرقو

 .کیتر وجور را ر( های اربوبه عنوان متون االی ر  گستر  پژوه )منظومِ م تبر 

این موضهور  . هوراامه گمدج اس  که فیروزهاج، ر  عنفوان جوااو عاهق مو  ابتدای را ابر

ای از اب هار  توان این ویژگو  ا اشااهبنابراین، مو( 1: 3، ج3111بیغیو، : ک. . )ر  طالع او پیداس 

هسل فیروزهاج رااس  که اویسندج ر  هیان ابتدای راستان، به صو ت براع  است هخصیت گاییایو 

 .بیان کررج اس 

 

 روش تحقيق.  - 

اطسعات به رس  گمدج، از طریق منابع . تحلیلو ااجام هدج اس این تحقیق با  وش توصیفو

ساوتا  مقالهه  . ها از هیو  استقرایو استفارج هدج اس ای بورج و برای تجزیه و تحلیل رارجکتابخااه

ق مشخص ههدج و ت ها یم مبسهوطو از    های اظری تحقیبه این صو ت اس  که ابتدا چها چوب

-بندی محتوایو از ویژگوسپس، رسته. الگویو یواگ و سرایون گاییا ا ائه گرریدج اس اظریۀ کهن

اامهۀ بیغیهو ذکهر گرریهدج و ر      های گاییا صو ت گرفته و ذیل هر عنوان، هواهد مثهالو از را اب 

 .ها افزورج هدج اس مرحلۀ گور، تحلیل

 

 پيشينة تحقيق. 4- 

ای به اثرگذا ی عشق بهر  ههد و ت هالو    رهد که ر  هیچ پژوهشو، اها جها اشان موبر سو

هیچنین، مشخص گررید که بها  . اامۀ منثو  اشدج اس الحیات ر  را ابفیروزهاج و عین هخصیت 

مهذکو  ر  ههیچ    هخصهیت  ای مهتقن، رو  هناوتو و ر  قالی اظریهه  ویکرر به رستاو رهای  وان

با این حال، ر  چنهد  . افزایدااد که این ولأها بر اب ار اوگو ااۀ مقالۀ حاضر موو اشدجتحقیقو م رف

اامهه بهازگو ههدج    گویو، کیفی  عشهق ر  را اب پژوه ، با اگرهو سرحو، گذ ا و مبتنو بر کلو

 اامهۀ ر  پایان( 3111)سیدی مفرر سارات: هورهای گن اها ج موترین یافتهاس  که ر  ارامه به مهم

، ر  سرحو محدور و گذ ا بهه گیهین   «اامۀ محید بیغیوبر سو گراب و  سوم اجتیاعو ر  را اب»

ر  مقالهۀ  ( 3111)سهرو ی و هیکها ان   حسهینو . عروسو و ازرواج ر  اثر مذکو  اها ج کررج اس 
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 -ااد کهه اثهر مهذکو  حیاسهو    به این اتیجه  سیدج« اامۀ بیغیوواکاوی اور اربو  مااس ر  را اب»

ههای  ترین گثها  فولکلو یها فا سهو،  وایتگهر کشو گشهایو     و اس  و به عنوان یکو از مهمعشق

تحلیهل سهاوتا ی قصهۀ فیروزههاج     »ر  مقالۀ ( 3111)محیدابراهییو و هریفو . باهدفیروزهاج مو

الحیات اسه   مایۀ اصلو این اثر، عشق فیروزهاج به عینااد که ر ون، بیان کررج«(اامۀ بیغیورا اب)

 .بررحوارث راستان  ا پی  موکه 

 

 مباني نظري تحقيق. 0- 

گرایهو و از  هناسان برجسته ر  مکتی ااسهان یواگ یکو از  وان: الگويي يونگنظرية كهن

او برای تکییل اظریۀ وور، ر  ابتدا تح  تأثیر گ اء استار وهور بهورج، ولهو    . هاگرران فروید اس 

الگهو مشههو ترین   کههن ». فکری رس  پیدا کررج اسه   هناوتو و فته به اوعو استقسل  وش فته

محتوایو ااوورگگاج از  اج وورگگاهااه هدن و ایهز،  [ به عنوان]و ... اصرس  ر  مکتی یواگ اس  

کند که به ههر  های   ا از ذهنی  منفرری کسی موگررر و ویژگواز  اج ار اک هدن، رگرگون مو

الگوها االبا  ر  میهان هیهۀ تبا ههای    این کهن (16: 3131بیلسکر، . )«رلیل ر  گن حارث هدج اس 

.  سهند مایه، یکسان بهه اظهر مهو   های متفاوتو را اد، ولو ر  بنهواد و اگرچه اامااسااو ریدج مو

ههدن  ههای لازم  ا بهرای اهارینهه   های مشترک بشر اولیه و عدم پیچیدگو این تجا ب، زمینهتجربه

-از رید یواگ، کهن»بر این پایه، . بشری فراهم گو رج اس  الگوهایو هیسان ر  میان جی ی کهن

-الگوها محتوای ااوورگگاج جی و هستند که بالقوج ر   وان گرمو موجور اس  و به سهبی ااگیهزج  

هواد و به عبا ت ریگر، وهور  ا بهه وورگگهاج    های ر واو یا بیرواو، ر  وورگگاج گرمو پدیدا  مو

« .وا  و عام  وان گرمو هسهتند گوها هیان مظاهر و تجلیات ایواهالبه طو  کلو، کهن. هناسااندمو

الگو و و قرا  گرفتن فرر ر  هرایط گوااگون، باعث ظهو  گن کهن( 111: 3111جواز و هیکا ان، )

های ازلهو هیهوا ج   به ت بیر ریگر، این سرایون. گررراثرگذا ی گن بر  فتا ، اادیشه و گفتا  وی مو

ها از سوی فرر حس و هایو از گنرمو حضو  اامحسوس را اد و گاهو با قهر  تا  و پور وجور گ

الگوی مو ر کند که یا گن فرر از جزئیات کهنق پیدا موهور، ولو زمااو به طو  کامل تحقّر ک مو

های گن  ا بدااد، یا ر  هرایرو ویژج قرا  بگیرر و وواسته و ااوواسته  چوب اظر گگاج باهد و چها 
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اصرس  یواهگ بهرای ایارههایو    »الگو تایپ یا کهنگ کو. تجلو این مار های مثالو هور ساززمینه

( 311: 3131یواگ، )«  ور تا تجربۀ جی و اژار ااسان  ا بیان کنند که توسط افرار به کا  مو[ اس ]

مار  مثالو ر  صهو  مختلهم   . ایواه را رمار  مثالو، صو ت ازلو و کهن: های ریگری چونکه اام

مار  واق و، مار بز گ، اامار ی و ههر زاهو کهه وویشهو و     : کند که عبا تند ازامتناهو تجلو موا

هیۀ این مظاهر میکن اسه   . ا تباطو با او برقرا  هدج و به مفهوم مجازی را ای م نای مار  اس 

 (   33-31: الم3116یواگ، : ک. . )را ای م نایو مثب  یا منفو باهند

ماانهد  . ن زاااه تجسم تیام تیایست  وااو زاااهه ر   و  مهرر اسه     وا: الگوي آنيماكهن

های پیشگویااه، پذیرا بورن امو  ایرمنرقو، قابلی  عشق احساسات و حالات عاطفو مبهم، حدس

: 3113فرااتس، : ک. . )هخصو، احساس ووهایند اسب  به طبی   و  ابرۀ او با ضییر ااوورگگاج

کسیکال اس ، به این م نا که ایورهای گن، گاهو بهدیهو و سهارج ر    الگویو پا اروگاییا کهن (336

هواد که برای پهو بهررن   گیند و گاج، چنان پیچیدج و چندلایه ظاهر مومرران به چشم مو هخصیت 

های مهارج ر   گاییا هاید عبا ت از ت بیر  وااو اقلی  رن». به افوذ و تأثیرگذا ی گن، باید رقیق بور

کند این اس  که ر  تصاویر ااهو از ااوورگگهاج زن  ی که این ت بیر  ا تقوی  موچیز. بدن ار باهد

وجور را ر، هرچند این قرینه تصهویر زن ایسه ،   ... هور، ولو قرینۀ گن هکل این هکل ظاهر ایو

الگوی گاییا این امکهان  ا بهرای مهرران ایجهار     کهن (16: ب3116یواگ، . )«بلکه تصویر مرر اس 

و زاااهه  ا تجربهه   هخصهیتت ههای  ای از ویژگوهایو از زادگو وور، گوههااند ر  برههکند تا بتومو

ههور کهه مهرران    به سخن ریگر، گاییا موجهی مهو  . پندا ی ایایندذاتکنند و با جنس مخالم، هم

  .های مرلوب یا منفو زاااه  ا ر  سرو   وحو و جسیااو تجربه کنندها و واکن کن 

: ک. . )کنند   فتها ، از حهداکثر افهوذ بروهو را  اسه      مثالوِ ت دیلگاییا به عنوان صو ت 

گلیااو بهه حهوا م هروا اسه ،      الیثلبااوی  و  مرر که ر  ضرباین بز گ( 161: 3113یواگ، 

ههای  یواگ ضین کشم جنبه( 311: 3116گو ین و ریگران، : ک. . )هورر ون هر مرری ریدج مو

این گاییاس  که سبی ا تباط بین تصاویر ااوورگگهاج بها ضهییر    ر یاف  که ر  واقع، »مثب  گاییا، 

هد، بها گاییهای   یواگ هرگاج که از لحاظ احساسو و عاطفو پریشان مو. هوروورگگاج یا مرر مو

یواگ ر یاف  که اادکو ب هد از ایهن پرسه  و پاسهخ، ایهن      . پرراو وور به پرس  و پاسخ مو
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گاییا تأثیرات گهکا ی ر   فتا  و  وحیۀ مرر را ر ( 311 :3113اسنورن، . )«پذیررگهفتگو پایان مو

ترین کا کررهای این عنصر ر  مجیور، مهم. هورمو« وور»را ی ر  و موجی ایجار تحولات م نو

ههای جنسهو و سهرو  جیهالین و     ای از سویههای اریزی و زیستو گاییا؛ گمیزجسویه»: عبا تند از

برر؛ وهرری ملکهوتو کهه ر  اهایه      رحلۀ اعتسی  و  بالا موهاعرااۀ گاییا؛ زاو که عشق  ا تا م

تراز بها عاطفهه و وهرر    بندی، گاییا همر  این رسته( 336: 3111یاو ی، . )«کندپیراستگو تجلو مو

گذا ر، مرر مو هخصیت بنابراین، گستر  تأثیرات مرلوبو که این سرایون ازلو بر . گو رج هدج اس 

برای یا مرر،  ابره بها گاییهای وهور، ههفابخ  بهورج و      »طو ی که وسیع و قابل توجه اس ، به 

گاییا یا زن واص ایس ، بلکه مشتیل بهر هیهۀ تصهاویر    . هورسبی ایجار ت ارل ر   وان او مو

بنهابراین، هیهۀ   ( 311-311: 3113اسنورن، . )«گباء و اجداری اس  که بیااگر تأایث و زاااگو اس 

های زاااه مااند هواد و به اوعو با هاوصهر از گن ت ریم موعناصری که ر  حوز  جنسی  و فرات

-مرتبط هستند، ذیل مجیوعۀ گاییا ت ریم مو... ای و بخشو، ظراف ، وشم لحظهبا و ی، زادگو

 .هواد

 

 بحث اصلي.  

رهد که مقولۀ عشق ر  طالع او ریهدج  های بیغیو ر با   فیروزهاج اشان موبازووااو  وای 

را ر که عشق بخشو محو ی از زادگو پر اف  و ان ابتدای راستان،  اوی بیان مواز هی. هدج اس 

تهسش  اوی بهر ایهن اصهل     . و او گثا  مرلهوبو را ر هخصیتتهاهزار  ایرااو اس  و ر  ت الو  زوی

و  زمهو، حیاسهو و   هخصهیتت استوا  اس  که به مخاطبان وور بگوید، فیروزهاج ر  عین حال که 

-توان برای او قائل و متصو  هد و گن، حضو ی پویا و کن ریگری  ا هم موپهلوااو را ر، جنبۀ 

هور و رهینان وهور  ا  فیروزهاج ر  ابررهای گوااگون حاضر مو. و زی اس مند ر  فرگیند عشق

هها، عشهق  ا سهرمایۀ    را ر، ولو با وجور هیۀ ایهن رلاو ی یکو پس از ریگری از پی   وی برمو

وحهدت  وحهو   »یواگ ایز، باو  را ر که . راادکیال م نوی ووی  مو اصلو زادگو و رلیل اایو

هور به هر هور؛ زیرا فقط ر  گن صو ت اس  که هخص حاضر موتنها با جوهر عشق متحقق مو

اامه از اور زمینو اسه  و  اگرچه کیفی  عشق ر  را اب( 331: 3113سرااو، . )«ورری تن ر رهد



 
 
 

            
  

        9911        زمستان  /        05شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  313
 

ای ایواهه ای و کههن های اسرو ججد، ولو با توجه به اشااهگنهای عرفااو ایور  چها چوب عشق

فیروزههاج عشهق  ا   . توان گن  ا عشقو پویا و قابل تأمهل رااسه   هور، موها ریدج موکه ر   وای 

یافتن به گن، از مرزههای وجهوری وهوی     رااد و برای رس ای برای  هد و اض  وور موواسره

 .ذا رگهور و پای ر  م رکۀ سفر مورو  مو

هناسو یواگو، مقولۀ سفر، اشااه و ایوری از کنشگری  و  برای  سیدن به فرری  ر   وان

های این ف الی ،  ؤیا با موضور مسافر یا زائهر تنهاسه  کهه بهه     ترین اشااهیکو از متداول». اس 

یواگ، . )«احوی به سفری  وحااو هیااند اس  و سفری اس  که حکای  از  هایو و تسلیم را ر

کنهد و بهه   های ر واو هم، مبا زج موفیروزهاج ر  سفر به ظاهر حیاسو وور، با چال ( 11: 3111

هور اش موسر گذاهتن موااع  وحو و جسیااو گوااگون، گمار  وصل  با م شوقهتد ی ، با پش 

این وواسهته ر  سهرح ابتهدایو، پیواهد بها      .  سدو ر  اهای ، به وواسته و گ زوی حقیقو وور مو

. منهدی از وحهدت وجهوری و صهلح ر واهو اسه       الحیات و ر  سرح ایارین و تیثیلو، بهرجنعی

سر ر  ارب  »گوید که الحیات موفیروزهاج ر  توصیم چرایو و کیفی  سفر وور، وراب به عین

برای مرلوب وور، ترک پد  و مار  کررج و تهرک ملها و پارههاهو کهررج، گهرر       اهارج اس  و از

مرلوبو که از جااهی وهدا و بهه    ( 316: 3111بیغیو، . )«طلبدرلوب وور  ا موگررر و مجهان مو

بیغیو ر  . ای برای  پدید گو راش قرا  گرفته اس  تا حیات روبا جا ار  هاهزارج ر  مسیر زادگو

گویهد  ها، ر با   هاهزارج موهخصیت وا ، از زبان یکو از بخ  ریگری از راستان، براع  استهسل

ا زور عاهق هور که طالع ر  پنجم ریهدم و  ورک، عظیم رولتیند و هجار و مبرز باهد، امتاین ک»که 

برای عشق و محبه ، سهفری ر  کهورکو     او  ا سفری عظیم پی  گید و از. پنجم، طالع زهرج یافتم

فیروزههاج  ( 1: هیهان )« .کند و مدتو ر  گن سفر بیااد، اما مقصور وور به رس  گ ر و عالم بگیهرر 

بور، ودای ت الو اصیی من ایو( الحیاتعین)اگر او »را ر که ن اها ج به این مهم، بیان موایز، ضی

مایهۀ تحهولات مبتنهو بهر عشهق  ا ر       بنابراین، بن( 313: هیان)« .ایوراو  ا ر  وواب به من ایو

تأکید ههدج  توان صرفا  زمینو و ماری رااس ، چنااکه صراحتا  بر اب ار مینوی گن ایز، اامه ایورا اب

تهرین ایورههای گاییهایو    پس از تبیین محو ی  مقولۀ عشق ر  کلی  این اثر، ر  ارامه، مهم. اس 

الحیات که منجر به بروز تحولات ههناوتو عییقهو ر  رو   پیوادهای عاهقااه میان فیروزهاج و عین
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 سهیدن  »: نها ذیل چها  عنوابرای تحقق این منظو ، تحلیل. گرررهدج اس ، بر سو مو هخصیت 

« ایورهای منفو م شهوقه »و « تجلو م شوق ر  وواب و  ؤیا»، «ازلی  م شوق»، «عاهق به فرری 

 . بیان هدج اس 

 

 رسيدن عاشق به فرديت.  - 

گران گ اء او باو  را اد که گاییا اقشهو محهو ی ر   سهیدن مهرر بهه کیهال       یواگ و تحلیل

قرا ی ا تباط روسویۀ ر س  با این سرایون ازلو و را ر، به طو ی که اگر فرری قار  به برهخصیتت

تررید  اج  ا از بیراههه تشهخیص   های گن، ر   اج ر س  و بایسته استفارج کند، بوباهد و از موهب 

وواهد رار و پس از طو مراحل سهل و ص ی گوااگون، به هناوتو ر ا و م رفتهو انهو رسه     

هر وق  کهه ذههن منرقهو    ». جهان اطراا اس کند که گستر  گن، هامل گرمو، وداواد و پیدا مو

مرر از تشخیص حقایقو که ر  ااوورگگاه  مخفو هستند، ااتوان باهد،  وان زاااهه بهه او کیها    

های ر واو ها  ا بیرون بیاو ر، حتو اقشو که  وان زاااه ر  تربیق ذهن مرر با ا زشکند که گنمو

: 3113فهرااتس،  . )«تهر اسه   گشهاید، حیهاتو  تر موقوسیله  اج  ا به زوایای عییکند و بدانایفا مو

به ت بیر ریگر، گاییا بین  مرر  ا از توجه به مسائل سرحو و ظاهری بهه سهوی موضهوعات    ( 331

هدج، به او رهد و ر  فرگیند بازاادیشو اسب  به مفاهیم و مقولات ت ریمو تأثیرگذا  سوق مو مهمت

از اگهاج  . گو رفهراهم مهو   ،ه مرلهوب تفکرات اوین و البتّه  سااد و بسترهای لازم  ا برای ا ی موی

پرراز، ر  ضییر باطن ویال. لازمۀ ووهبختو، هیان ارینگو و مارینگو ر   وان گرمو اس »یواگ، 

گواه ر  ر ون ما به هم ازریا هسهتند کهه ر    این رو اصل، هیان. هوراای  هکفتگو، روگااه مو

ههور،  ساز  سیدن به س ارت مهو طبق این ت ریم، گاچه زمینه( 331: 3111باهس ، . )«جهان بیرون

کند کهه  یا مرر زمااو به کیال و فرری  رس  پیدا مو. های زاااه و مررااه اس تلفیقو از ویژگو

های گن، کا گیری ظرفی های گاییایو وور و بهوور  ا با کشم ظرفی  هخصیت های زاااۀ کاستو

گاییا عامل زادج ر  ااسان اس  که حیهاتو مسهتقل راههته و    »واگو، هناسان یاز رید  وان.  فع کند

توااهد  گاییا به ویژج از جنبۀ مثبت  مهو ( 311: 3116گو ین و هیکا ان، . )«گفرین اس وور، حیات
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ههور و او  ا بها   به صو ت فرهته بر رااته متجلو مو( Beatrice)گفرین باهد، چنااکه بئاتریس الهام

 (11: 3111فو رهام، : ک. . )بررمو وور به سیر ر  بهش 

ترین ایور گاییا، به فرریه   سهاادن ههاهزار     های مربوط به فیروزهاج، برجستهر  حکای 

گیهد، ر   طهو  کهه از اهام گن برمهو    الحیات اام را ر و گنم شوقۀ فیروزهاج، عین. جوان ایرااو اس 

وی  ا به سوی  هخصیت ن کررج و هور تا مسیر حیات   ا رگرگوزادگو هاهزار  جوان حاضر مو

الحیات، باید یارگو  هد که های گاییایو عینر  ا تباط با مؤلفه. ت الو و ص ور  وحااو هدای  کند

هر زاو که اهیی  یا قد تو ایرعاری بهدو اسهب  رارج باههند، احتیهالا  ایهاری از      »از رید یواگ، 

ه،  سیدن فیروزهاج به پارهاهو، ایهوری از  بر این پای( 311: 3116گو ین و هیکا ان، . )«گاییاس 

الحیات بهه رسه    هیا  ر   اج وصال عینهای بوکیال م نوی و فرری  اوس  که ر  سایۀ تسش

این کورک، عظیم  واهدج و عیا پیشهه   »: گویدکند و موبیغیو هم به این اکته اها ج مو. گمدج اس 

رگید و ر  گور عیر، او  ا سفری واقع هور بورج باهد و بسیا  کا های بز گ از رس  این کورک ب

زار ر  گن موضع ارسیدج باهد و ر  گن موضهع پارههاج   که ر  گن سفر، به مقامو  ور که هرگز گرمو

ر  تبیهین قهد ت ااگیزههو فیروزههاج از     ( 31: 3، ج3111بیغیهو،  )« .هور و ر  گن پارهاهو بیااد

ر  گاهاز مسهیر ووریهابو یها کشهم      »تقداهد  هناسان یهواگو م  ابتدای  وای ، باید گف  که  وان

اخس  باید بیهاموزیم کهه بهه موق یه  وهور، بهه تجربیهات، افکها ،         : وویشتن، رو کا  لازم اس 

ثاایا  باید به رابال الگوها، سهاوتا ها و مفهاهیم پنههااو بهه     . احساسات و اعیال ووی  توجه کنیم

به رابال یافتن الگوهای پنهان ااوورگگاه  اگرچه فیروزهاج ( 31: 3113راایلز، . )«جستجو بپررازیم

ههای  هایو از گن  ا ر ک ایور، با گن ا تباط برقهرا  کهرر و بها پیگیهری    ابور، ولو هنگامو که اشااه

 .م و کوهشو حیاسو به هدا اایو وور  سیدیمکر  این عس

بهی  از  هنور، الحیات  ا از باز گااو به اام سیاوش موهنگامو که فیروزهاج توصیفات عین

کننهد  وجهور    سد که این روتر، هیان فرری اس  که ر  وواب ریدج و کامهل پی  به این باو  مو

رو اهام  : گف  که اهام  چیسه ؟ گفه    . چون این کلیات بشنید، رل  ر  لرزش ر گمد»: اوس 

-الحیات مهو ووااندش عینگویند هاج ووبان اام را ر، اما گاچه پد  و مار  موگاچه ولق مو. را ر

: فیروزهاج  وی به طیروس حکهیم کهرر و گفه    . گاگه بسیا  از جیال و کیال او بگف . گویندش
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مگر ودای ت الو این روتر  ا  وزیِ مها کهررج اسه  کهه ر      ... طلبیدیم ای حکیم، یافتیم گاچه مو

ه وواب با ما ایوراد و از عالم ایی، ودای ت الو سیاوش  ا فرستار که گاچه ما ر  وواب ریدیم، ب

گفتیااو که ( 33: 3، ج3111بیغیو، . )«اکنون ر  پو کا  باهید که وصل او اصیی ما هور. ما گف 

ای اسه  کهه ر  گن   کند، برگمدج از باف  فرهنگو و رینهو جام هه  ها طر  موبیغیو ر  این عبا ت

عاهقااه،  ای الهو و م نوی برای این تحولکند با بیان صبغهبه این م نا که س و مو. کندزادگو مو

و زی های فیروزهاج بیفزاید و از هیان گااز، اشان رهد کهه فرجهام ایهن عشهق    بر ا زش کنشگری

فیروزهاج ایز، با یارگو ی ا ار  وداواد، به اطرافیان وور یارگو  . منجر به اتای  مرلوبو وواهد هد

ههای  اسهرۀ کشه   و زی  یشه ر  عالم م نویات را ر و او تنها به وهور که جرقۀ اصلو این عشق

به ت بیر ریگر، پیواد عهاطفو ایجارههدج میهان    . الحیات، رل اباوته اس افسااو و جسیااو به عین

ای مینوی را ر که ر  قالی عشق زمینو ایور پیدا کررج و متبلهو  ههدج   هاهزارج و هاهدو ،  یشه

ی اسه  کهه عشهق    کند، برای تبیین این مرله هاج بازگو موزجیستو که بیغیو از زبان فیرو. اس 

های جسیااو و ااسااو را ر، ولهو منجهر بهه    اامه، اگرچه  وساو  و محرکهدج ر  را ابتشریح

 .گررراتایجو م رفتو و هناوتو مو

اامه به صو ت عینهو  این مقوله ر  را اب. فرساس  سیدن به فرری ، امری رهوا  و طاق 

-به فیروزهاج ر  مسیر  سیدن بهه عهین   ای کهاخستین ضربه. و مشهور به تصویر کشیدج هدج اس 

 سند و از ایشان ر وواس  زار به کا وااو موگید، زمااو اس  که با برار ش، فرخالحیات وا ر مو

ها اادیشو و تیزبینو، فریفتۀ اهل کا وان هدج و با وو رن اذای گنها بدون عاقب گن. کنندط ام مو

گمهوزر کهه   ر  این ههرایط، فیروزههاج مهو   ( 31: هیان: ک. . )هوادهوش و ر  اهای ، اسیر موبو

هیچنین، ر  اگاج کسن . اعتیار کررن به هیه، هایسته ایس  و پیوسته اتای  مرلوبو به هیراج ادا ر

پرو ی و تأمین ایازهای زیستو اولیه بهدون پشهتوااۀ   تیثیلو، این موضور تبیین هدج اس  که هکم

های فیروزهاج با کشییریان اسه  کهه ر    چال  ریگر، جنگ. هورعقلو، امری مذموم محسوب مو

گواه بهه ایهن وصهل     کند و اینالحیات موسرو ، پد  عینجریان گن، کیا هایااو به پیروزی هاج

های جسیااو و قد ت جنگاو ی فیروزهاج ر  این ابررها گزمورج ههدج و  قابلی . هورتر موازریا

ههور  گیرر و از سوی ریگر، اقدامات سیاوش باعث مورا  مور  م رض رید و قضاوت هاج یین ق
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هیهۀ ایهن   . ای هور که توسط سیاوش ر ون باغ قصر اهارج هدج اس الحیات، رلبستۀ چهرجکه عین

ر  . ههور ساز جلی توجه پد  و روتر، و  سیدن هاهزار  ایرااو به م شوقۀ وور مهو عوامل، زمینه

به این م نا . های ر واو اهفته هدج اس او، اوعو رگرریسور فای این تحولات و  ویدارهای بیرو

ههای  ای بایسهته قابلیه   گذ ااد، به عنهوان سهنجه  های زاجیروا ی که فیروزهاج از سر موکه جنگ

الحیهات و ههو  گاییهایو فیروزههاج     بسا، اگر عشق به عینای. سازرر واو و بیرواو او  ا برمس مو

های هد و توااایوای ایوعیاش، هرگز  اهو چنین سفر پرمخاطرج گذ ان وابور، این پهلوان ووش

-گیرر، زمینهبنابراین، سفری که بر پایۀ عشق گاییایو هکل مو. مااداو مغفول و اامکشوا باقو مو

هاهزار  جهوان  . هور که ایوری عینو و ر واو را رفیروزهاج مو هخصیت ساز تحولاتو ر ا ر  

های سرو  اس ، پس از فروک  کررن التهابالحیات روتر هاجته بور عینها ر یافکه از  وی اشااه

ای اس  هاهزار  جوان به رابال بهااه. رهدااهو از ستیز، اخستین هدا وور  ا ریدا  با او قرا  مو

رلیهل ایهن اههتیاق، گثها      . اش اائهل ههور  تا  اهو قصر هاج یین هور و ر  گاجا به ریدا  م شهوقه 

فیروزهاج گف  که ای پهد  بز گهوا ،   »: ای اس  که هاهزارج ااتظا  را رسیااومرلوب  وحو و ج

باهد که ودای ت هالو  . س  که حالیا من اسم تو باهم که ایین تواام بورنمصلح   وزگا  ر  گن

توفیق  فیق کند که من این روتر  ا از رو  یا ازریا ببینم که گاچه ر  ایران ر  وواب ریهدم، ایهن   

 (331: هیان) «اه؟ س  یاهیان

ههدن  اامه ههاهد بهه تصهویر کشهیدج    بروسا توصیفات عرفااو از عشق م نوی، ر  را اب

به عبا ت ریگهر، بیغیهو ر   وایه  وهور از     . عشقو زمینو با کیفیتو قابل قبول و سورمند هستیم

گوید که بهروسا بهاو   ایه ، موجهی ترقهو و پیشهرف  ر        عشقو زمینو و بیناااسااو سخن مو

.  سهااد ها  ا به کیال مهو کم یکو از گنهور و رو سوی ا تباط یا رس رو  زیستو و مینوی موس

هنگام وصهال بهه گ امه  ر واهو و      ،الحیات، هر رو طرا  ابرهر  ماجرای میان فیروزهاج و عین

یهرِ  این حقیهرِ فق : گف [ فیروزهاج]»: کنندای قلبو با هم ازرواج مو سند و با عسقهثبات فکری مو

کنو، تا کیر ودم  بر میان بنهدم، جهان   اگر به اسمو قبول مو... سرگشته، محی و گ زومند تواَم 

اکنون هیچ ! ای هاهزارج ووش گمدی و صفا و او  گو ری: الحیات گف عین. کیروا  ر  میان بندم

ج، ت الو فیرزوها( 313: هیان. )«ام مخو  و اادوج مبر که هیه کا ی برحسی مرار تو وواهد بورن
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رااد و با بیااو وواهشیندااه الحیات موم نوی یا سقوط اوسقو وور  ا ر  گرو بورن یا ابورن عین

منِ ارییِ سرگشته به ایر از تو کسو ریگر . زینها  که مرا فراموش اکنو»: گویداش موبه م شوقه

یواگ اس  که عقیهدج   این  ویکرر، مؤید گ اء( 311: هیان. )«ادا م، امید کلو من به جاای توس 

: 3111هییسها،  )« .ر  گرو هیکها ی گاییاسه   [ ر واو] واد وورهناسو و ایل به وحدت »را ر، 

به ت بیر ریگر، ااسان ارینه را ای اب اری اامکشوا ر  وجور وور اس  که ر  صو ت عهدم  ( 311

فیروزههاج بها   . ااهد مکند و پیوسته، مغفهول مهو  تجلو پیدا ایو( بُ د مارینه جنس مذکر)ظهو  گاییا 

گیهرر و بهه ایهن    یافتن این بخ  پنهان و تسش برای  سیدن به گن، اینا ر  مرحلۀ وصال قرا  مو

-ر  اتیجه، ملتیسااه از عین. رلیل که ابتدای مسیر پیواد قرا  را ر، هنوز از این ثبات اطیینان ادا ر

یان این رو، به م نای بهروز اوهتسل   وواهد که او  ا از یار ابرر؛ چراکه فراق و جدایو مالحیات مو

-که فیروزهاج پس از تثبیه  پیواهدش بها عهین    چنان. ر  فرگیند هناوتو هاهزار  جوان وواهد بور

ههور و  عیه  ایهز، ر  رو ان حکیرااهو او ر      الحیات به هاهو گ مهااو و ایکووصهال بهدل مهو    

کند که یکو از الگویو اها ج مونبیغیو، با بیااو ایرمستقیم به این اصلو که. برادگسورگو بسر مو

الحیهات  عوامل مهم ر   سیدن هاهزارج به این میزان از ه و  ر  امر پارهاهو، اقه  مکیهل عهین   

گیهد، بلکهه از   رهندج اس  که از گسیان فروایوصحب  از یا اجات»ر  این  وای ، . اس ( گاییا)

( 331: ب3116یواهگ،  . )«ویهزر برمو اعیاق، ی نو از میان گاچه ر  زیر ذهن وورگگاج اهفته اس ،

طلبو فیروزهاج رااس ، از ق ر ااوورگگاج او به سرح توان گن  ا ایور عینو کیالالحیات که موعین

، او (ههاهزارج )هور و با ایجار تغییرات مرلوب بنیاری ر   واهدج  گید و ر  عالم وواب ظاهر مومو

ریگر، هاهدو  یینو، تجسم و تبلو  ااسهااو   به عبا ت. رهد ا ر  مسیر صحیح هناوتو قرا  مو

 .    وریابو به فرری  به هیا  موگمال و گ زوهای ارینه برای رس 

 

 ت معشوقازليّ.  - 

ای برگمدج از ااوورگگاج جی و هستند و عیری به ر ازای ها مقولهتایپاگر بپذیریم که گ کو

« ااسان ر  طول تا یخ ااهو ههدج اسه    گیری مغز و ذهنو موجوریتشان از هکل»اور بشر را اد 

ههای  ای ازلو و ابهدی رااسه  کهه مرزهها و قهاموس     توان گاییا  ا پدیدج، مو(16: 3131بیلسکر، )
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بهه ت بیهر ریگهر، بها توجهه بهه       . بازاهد هد  زمااو و مکااو برای محدور کررن گن  اگ مهو ت ریم

با این حال، . وبر هستیمر  وجور ااسان بوهدن این سرایون های گاییا از زمان رقیق اهارینه  قابلیت

این تصهویر  . هر مرری ر  وور، تصویر ازلو زاو  ا را ر» سد، این اس  که گاچه قر و به اظر مو

. «مایۀ هر مرری مستتر اسه  عاملو مو وثو اس  از اصلو ازلو که ر  جان. اساسا  ااوورگگاج اس 

های ازلو هور و ر  زاان ایز، اشااهحصر به مرران ایوالبته، این هرایط تنها من( 11: 3131هییسا، )

رلیل ایور قری وجوریِ مخالم ر  جنس مهرر و زن، بهه ا تبهاط    . گاییوس به وضو  وجور را ر

 .گرررمیان فرری  ارینه و مارینه و حضو  ر  کنا  هم بازمو

هور که حتو موای باستااو محسوب ای از تیام تجربیات اجداری زاان و پدیدجگاییا گنجینه

و ماهی  بدوی وهور  ا  ( 13: 3113مو او، : ک. )امروزج ایز، تابع  اج و  سم بشری  ابتدایو بورج 

 هخصهیت  حفظ کررج اس ، به ویژج زمااو که هاهد تجلو اب ار منفو و هیراج با وشوا  گاییا ر  

واسهتگا ی بز گهان و   اامه، بیغیو ر  قالی تبیین یا  سم م یول، ی نو ور  را اب. مرران هستیم

گوید کهه  کند و موالگویو اها ج مومحتشیان از روتر پارهاج سرزمین ریگر، به این اکتۀ مهم کهن

ای جهااو را ر و هیۀ هاهزارگان  وزگا  از اکناا و اطراا جههان، وواسهتا  او   الحیات گوازجعین

، ت بیر هخصیت و فرامکااو بورن  ها ر  سرح ایارین و تیثیلو، به عنوان فرازمااواین اشااه. هستند

و وواسهتا ی  ( الحیهات م نای وارگااو عهین )بخ  به این م نا که وقتو از چشیۀ حیات. هوادمو

گید، هاهد تسش عیومو اور بشر فها غ از مرزههای   هیۀ محتشیان و برجستگان سخن به میان مو

او و  فتها ی، سهرگمد زاهان    الحیات به لحهاظ جسهیا  عین. جغرافیایو برای  سیدن به کیال هستیم

های گوااگون، به بنابراین، سیل عاهقان او از سرزمین. راانداس  و هیگان او  ا ر  اای  کیال مو

اول کسو که رعوی محب  . الحیات ویلو عاهقان راه عین»: منزلۀ عسقۀ اور بشر به ت الو اس 

ر از پی  ولید بن والد و از پهی    سول مص... وی کرر، هاهزار  ملا کشییر، پسر هاج بهرام بور 

 (31-1: 3، ج3111بیغیو، . )« بی ای قیصر هم، به طلی این روتر گمدج بوراد

  محدور  رای ازلو را ر و الحیات صبغهکند که پیواد میان فیروزهاج و عینبیغیو اها ج مو

پسِ هیۀ احوالات، عنصری اس  پیشین و ماقبل تجربو که ر  [ ایز]گاییا ». گنجدزمان و مکان ایو

ها و هیۀ گن چیزهایو اهفته اس  که ر  زادگو  وااو به ووری وهور،  ها، کش ها، ااگیزجواکن 
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زمان بروو را  اس  و ر  پش  سهر وهور،   گاییا از کیفیتو بو( 11: 3113مو او، . )«رهند وی مو

ت بیغیهو، مبهین تهداوم    توصیفا( 11: 3111فو رهام، : ک. . )ها تجربه را رای ضینو از سالاها ج

گاییا که وور  ا به صو ت م شهوقه ر  وجهور   . های گاییایو ر  وجور هاهزار  جوان اس ویژگو

گاج این و وجور وی بورج و این رایا جلوج هخصیت فیروزهاج متجلو کررج، از هیان ابتدا بخشو از 

اهگ، گاییها و گاییهوس    این رو عاهق و م شوق که به ت بیر یو. ای و ازلو هدج اس عشق اسرو ج

های ایهن جههان، مهدتو از ههم رو      های محدور و سستووجور یکدیگراد، اگرچه به رلیل ظرفی 

–ای ااد و ههر جها اشهااه   هم ازریا هدجهای اامحدور عالم م نا بهااد، ولو به واسرۀ قابلی بورج

که ماهیه  گن  یشهه ر    واکنشو . رهنداز وور ببینند، اسب  به گن واکن  اشان مو -هرچند ااچیز

چهون وبهر فیروزههاج    [ الحیهات عهین ]»: جهان ا وا  و ماو اء را ر و عیری به ر ازای ازلی  را ر

چون ر   وز اول ر  عهالم بهالا   . اثر عشق و محب  فیروزهاج ر  رل  بجنبید و اثری کرر... بشنید 

ایهن  ( 331: 3، ج3111بیغیو، . )« و  او با  و  فیروزهاج گهنایو بور، ر  این عالم به ظهو   سید

ای را ر و ر  مباحهث  ، کیفیتهو اسهرو ج  هخصهیت  کند که عشق میان این رو جیست مشخص مو

عشق فیروزههاج  . مکااو این پدیدج اس زمااو و بوهناسو، یکو از مسائل مهم، بوپیرامون اسرو ج

زیرین منتقل ههدج و   الحیات که از  وز اخس  ولق  ر  وجورهان جریان راهته، به جهانو عین

این عشق، از پسِ تها یخ، زمهان و   . ر  قالی وواب و  ؤیا، محلو برای ظهو  عینو پیدا کررج اس 

 .گمدج و تا به هییشه جریان وواهد راه ( عناصر محدور... )

 

 ي معشوق در خواب و رؤياتجلّ.  - 

وهواب و  ؤیها ههدج    های ا تبهاطو  ای به قابلی هناسو فروید و یواگ، توجه ویژجر   وان

کند که امکان  سیدن به گن ر  بیدا ی هایو  ا ر یاف  موها و اشااهر  این حال ، گرمو پیام. اس 

 ویدارهای فیزیکو و  وااو رو جنبه از یا واق ی  هستند و میکن اس  هیزمان با ». وجور ادا ر

بسا پس، چه. نی  پیدا کندتصو ات ااسان ر با   یا هوء یا واق ه، هیان تصو  ر  عالم وا ج عی

 :Jung, 1969). «ااسان  ؤیایو  ا ببیند و مرابق با هیان  ؤیا، اتفاقاتو ر  عالم وا ج برای   خ رهد

االبا   ؤیاها ساوتیان م ین و م روا به هدا را اد که وور، اشااۀ یا فکر یا قصهد اهفتهه   ( 483
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( 11: 3113یواهگ،  : ک. . )ایسه   اس ، هرچند که به طو  کلو این قصد به فو یه  قابهل ر ک  

هیا ر و بهر اسهاس گن، بهه    رهد، کامس  جدی موبنابراین، یواگ حوارثو  ا که ر  وواب  وی مو

ای از هها رایهایو پهر  مهز و  از هسهتند کهه ههیه       وواب. پررازرهای  وااو افرار موتحلیل ویژگو

 . رهندن موکنند و  اج  ا به او اشاواق یات  ا برای گرمو بازایایو مو

الحیات، گاییای مو ر اظر یواگ اس  که ر  عالم وهواب بهر فیروزههاج    اامه، عینر  را اب

های  مزگواۀ م نوی وور، هاهزار  جوان  ا برای  سیدن به کیهال و  کند و با توصیهتجلو پیدا مو

. گو ره وجور مهو های اولیه  ا برای گااز سفری هناوتو ر  او باادازر و ااگیزجم رف  به تکاپو مو

ها، ها، ریدگاجها، راو ی ؤیاها با زبااو مجازی، ی نو به گواۀ تصاویری عاطفو و ملیوس، اادیشه»

 و  »الحیهات، هیهان   عهین ( 13: 3131یواهگ،  . )«رهندهایو  ا به ما ااتقال مورستو ات و گرای 

: 3131هییسا، )« .کندمو ر  مقام  اهنیای  وحااو عیل[ اس  که از رید یواگ، گاهو]مؤاث مرر 

و هخصهیتت که هاهدو  یینو هم، با  وهن کررن گت  عشهق ر  اههار فیروزههاج، از او    چنان( 13

الحیات ر  عالم  ؤیها  به ت بیر ریگر، عین. کندسازر و مسیر زادگو او  ا کامس  رگرگون موریگر مو

او، بهرای مهدتو مشهخص، از    گوید و پس از ترایهی  ایاید و با هاهزار  جوان سخن موچهرج مو

رلیل این  فتا ، ایجار ااگیزج و پوی  فکری و  فتا ی ر  فیروزهاج بور که بها  . هورها رو  موریدج

اینا، اوب  فیروزهاج اس  تا پای  ا از عالم وواب و  ؤیا فراتر بگذا ر و .   ااجام پذیرف موفقیت

الحیهات  ا تجربهه کنهد و از    نا  عینهای جسیااو و م نوی، حضو  ر  کگو رن هایستگوبه رس 

لین بروهو ر فیروزههاج و   با   اوت بیغیو، ر . مند هورسا  جوهان م رف  و هناو  او بهرجچشیه

از . های بها ی، فیروزهاج بر سریر حریری ر  وواب بورهبو از هی»: گویدمو( گاییا)الحیات عین

. گبار ر  سیر بوررید که ر  میان باغ جن  عالم ایی بدو چنان ایوراد که هاهزارج ر  وواب چنان

گب او از چشهیۀ اهوش گب   از ااگاج، صو ت روتری ر  برابر فیروزهاج مشکّل هد که ل ل وهوش 

فیروزهاج ... کرر ها وسته مووواب  به ایزج از کیان ابروها جانرار و ارگس ایمحیوان  ا مدر مو

دج کرر، بهه صهد رل و جهان بهر گن رلهدا       ر  وواب چون گن حسن جیال و اای  کیال او مشاه

که، ایهن ریهدا  ر  فصهل بهها   وی رارج      جالی گن( 31: 3، ج3111بیغیو، . )«عاهق و اگران هد

فصلو که ایاری از سرسبزی و حیات روبا ج اس  و حضو  فیروزهاج ر  بهاغ و  ویها ویو   . اس 
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و و تولهدی روبها ج   هخصهیتت از اوزایو با گاییای م شوق ر  باز  زمااو، با اگاج تیثیلو به م نای گا

 هخصیت بیغیو با بیااو ایارین و چندلایه، مخاطی  ا از تحولات م رفتو عظییو که . برای اوس 

-از رید  اوی، عاههق ههدن فیرزوههاج بهر عهین     . سازراصلو حکای  تجربه وواهد کرر، گگاج مو

به وواس  و ( گاییا)ای م شوقه الحیات، امری موهوم و هیرااو و گلورج به هوس ایس ، بلکه سیی

تقدیر ودای ت الو چنان بور که »: ا ار  وداواد ر  واری وواب به هاهزار  جوان ایورج هدج اس 

گبار ووابو رید، صو تو بدو ایوراد، بدان صو ت عاههق ههد، از   اغ جن باین فیرزوهاج هبو ر  

یدیم تا عاقب  م لوم کهرریم  بسیا  زحی  کش. وواب که بیدا  هد، بر گن صو ت عاهق هدج بور

بنابراین، بیغیو صراحتا  کیفی  این عشق  ا ( 331: هیان. )«[اس ]الحیات بورج که گن صو ت عین

بها  . کنهد را ای ماهیتو م رفتو و ا زهیند توصهیم مهو   -که ر  سرو  ااسااو هکل گرفته اس -

جه  اقنهار ایازههای زیسهتو     توان به این اتیجه  سید که فیروزهاج صرفا تحلیل  وای  بیغیو مو

وور،  اهو سفری ص ی و پرورر اشدج و رو ی از وااوارج و وطن  ا تحیل اکررج اسه ، بلکهه   

این هیه مشق  ایام و »: گویدفیروزهاج مو. و کامل و برتر بورج اس هخصیتتراداۀ او،  سیدن به 

ای ههاهزارج ههیچ اهم    : ر گف زافرخ! راام که به مرار برسم یا ارسمفراق مار  و پد  کشیدم، ایو

( 336: هیهان . )«اگر  اجو کشیدی، بهه گنجهو وهواهو  سهیدن    . مخو  که به مرار وواهو  سیدن

 .هور سیدن به این گن ، ر  واقع، کسی م رف  و هناو   استین ر با   وویشتن محسوب مو

 

 نمودهاي منفي معشوقه. 4- 

گثها   . 3: گر ههور به رو صو ت جلوج ی نو میکن اس . گاییا رو جنبۀ مرلوب و منفو را ر

. 3. کنهد گو ر و فرر  ا از رید هناوتو، متحهول مهو  مرلوب  فتا ی، فکری و گفتا ی به ا مغان مو

یابد و با اثرگذا ی بر فرر، از او ااسااو ااپایدا ، وشن و ایرقابل اب ار منفو و مخرب گاییا ایور مو

گیرر و اگر مهرر حهس   مارینه، به وسیلۀ مار  هکل موهای فرری عنصر جلوج». گفریندبینو موپی 

کند مار ش تأثیر منفو بر وی گذاهته اس ، عنصر مارینۀ وجورش بهه صهو ت وشهم، اهاتوااو و     

-گاییا ر  وجه منفو، عنصری متلهون، بوالههوس، که    ( 31: الم3116یواگ، . )«کندتررید بروز مو

 حم، بدوواج،  یاکا ، و هیرااو را ر و بوگسیخته و احساساتو اس  و گاج، حس هشیولق، لجام
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های مرلوب بنابراین، عدم هناو  صحیح ظرفی ( 11: 3111فو رهام، : ک. . )هرزج  مرموز اس 

 .سازرکشااد و از او عنصری اامرلوب موگاییا، فرر  ا به و طۀ سقوط اوسقو مو

زههاج ر  برابهر گاییها    های ض م و سستو جسیااو و  وااهو فیرو اامه، هیۀ اشااهر  را اب

و هخصیتتهور که رلیل گن، عدم  هد الحیات و ر  ابتدای سیر و سفر ریدج موپی  از ریدا  با عین

بخ  گهنا ایس  و به رلیل این کیبهور  او هنوز با ماهی  عشق کیال. و بلوغ فکری هاهزارج اس 

فیروزهاج ایور پیهدا   یت هخصهو  و هیجااو که ر  . م نوی، از ااجام اقدامات منرقو عاجز اس 

گزا ر و  حیااۀ گاییای عشق اس  که جویندگان مبتهدی  ا مهو  ااگیز و بوکررج، ااهو از اب ار  ق 

فرسهتد تها از   فیروزهاج، باز گااو به اام سیاوش  ا ازر هاج ییهن مهو  . کندها  ا رچا  ر رسر موگن

رههد کهه رچها     ح  فشا  قرا  مهو ر  این مدت، عشق چنان او  ا ت. الحیات وواستگا ی کندعین

این وض ی ، زادگو  وزمر  هاهزارج  ا رچا  اوتسل کررج و قهد ت  . هوراضرراب و بیقرا ی مو

فیروزهاج هی و  وز ر  اادیشۀ سیاوش بور که »: گیری ر س   ا از وی سلی ایورج اس تصییم

تن و ر  هر هههری، او  کو بیاید؟ با وور گف  که سیاوش مرر تاجرس  و ههر به ههر وواهد  ف

چون کنم؟ تا .  فتن و گمدن او ایامو باید و مرا طاق  رج  وز ایس .  ا چند  وز توقم وواهد بور

کهرر  اوتیا  ازو به کلو  ف ، از قوت و صو ت وور تنزل مو. عاقب ، عشق بر فیروزهاج البه کرر

پیچد، از بیخ تها  بر ر و  مو س  کهااد و عشقه گیاهوعشق  ا از عشقه گرفته: اادکه حکیا گفته

کنهد  کند و عشق ایز، با تن و جان عاهق گن موپیچد تا عاقب  ر و   ا وشا مو کلۀ ر و  مو

توصیم بیغیو از عشق و م نهای وارگهااو   ( 33: 3، ج3111بیغیو، . )«را که عشقه با ر و  میوج

شق و گاییا به ر ستو هناوته اشواد اگر ع. های گاییایو ر  وجه منفو ترابق را رگن، رقیقا  با مؤلفه

گو اهد و از  و جه  ا تقاء کیفی  اگرش و  فتا  و اادیشه به کا  ارواد، گثا  مخربهو بهه بها  مهو    

کهه،  چنهان . ههواد بخ  به عناصری ر  تضار با کیال و فرری  بدل موهایو مرلوب و ت الوپدیدج

های مکر ،  و  و جسم او  ا بها ورهر   قرا یفیروزهاج از اقرۀ ثبات فکری وور وا ج هدج و بو

فیروزهاج »: توان به این موضور پو بررزار مواز وسل گفتگوهای فیروزهاج و فرخ. مواجه کررج بور

زار هد تا یا اوبه ، فهرخ  به بسی عشق گرفتا  هدج بور و هر  وز، تغیر عظیم ر  بشر  او پیدا مو

ای بهرار ،  : فیروزههاج گفه   ... او  ا اصیح  کرر . ریدگن ض م و مسل  ر  بشر  هاهزارج مو... 
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تا سیاوش  ا  فتن و گمدن، عجی اگر از من اثری ماادج باهد که هی ! مرا ریگر طاق  عشق ایااد

وواب به هیچ وجهو ایس  به ایر از سهرر و  . و  وز به ایر از این اادیشه هیچ اادیشۀ ریگر ادا م

 (33-31: هیان)« .کشمگرم که از سینۀ پرر ر مو

های بسیا ی  ا تهاب  الحیات، از هیان ابتدای سفر، سختوفیروزهاج ر  مسیر  سیدن به عین

-ها مواین رهوا ی. گو ر و با موااع ر واو و بیرواو مت دری مبا زج کرر تا به هدا وور اائل گید

نجیدج توااد از جاای گاییا صار  هور تا میزان و کیفی  عشقو که عاهق بدان رچا  هدج اس ، سه 

الحیهات،  فیروزهاج ر  هرا  سیدن به عهین . هور و عیا  گستر  م رفتو و هناوتو او گهکا  گررر

هور و مهو ر  محاصرج مو( های افسااو هاهزارجایاری از هرا ت)ااگاج از سوی گروهو از زاگیان 

از ایهن  ( ایاری از وهورمراقبتو پهلهوان ایرااهو   )گیرر، اما با ر ای  ر  جنگاو ی سوءقصد قرا  مو

برر و به م نهای ایهارین، ر  گسهتااۀ فرریه  و ههکوفایو اههایو قهرا         مهلکه جان سالم به ر  مو

فیروزهاج چون گت  که ر  ایستان افتهد، ر  گن زاگیهان افتهار و بهه یها      »: گوید اوی مو. گیرر مو

ر و صد سوا ان  اوی گوید که فیروزهاج تیغ تیز ر  گن زاگیان اها... لحظه بیس  سوا  بر زمین زر 

و کهه ر   یااپذیری فیروزهاج ر  االی ابررهاهکس ( 331: هیان. )«از گن کافران بر واک ااداو 

از سر گذ اادج، ر  وجه ایارین، بیااگر منکوب کهررن افهس   ( فرری )الحیات مسیر  سیدن به عین

یر جههار اصهغر،   رهد که هاهزار  جوان با قهرا  گهرفتن ر  مسه    وای  بیغیو اشان مو. ا ج اس امت

 ا ( وزا ت و پارههاهو )گامو استوا  برای  سیدن به جههار اکبهر برراههته و ر  اهایه ، فرریه       

 .تجربه کررج و به حاکیو با صفات پسندیدج بدل هدج اس 
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 گيرينتيجه
ههای  اامۀ بیغیو با  ویکرر به مؤلفهالحیات ر  را ابر  این تحقیق، هخصیت  فیروزهاج و عین

رهد که این سهرایون ازلهو چهها     اتای  تحقیق اشان مو. الگوی گاییا بر سو و کاویدج هدج اس کهن
، «  م شهوق ازلیته »، « سهیدن عاههق بهه فرریه     »: ایور اصلو ر  اثر مذکو  راهته که عبا ت اس  از

هاج بهه پارههاهو عهالم و    ز سیدن فیرو. «ایورهای منفو م شوقه»و « تجلو م شوق ر  وواب و  ؤیا»
را ر کهه  بیغیو با این توصیفات بیان مو. کس  رارن رهینان، اشااه و تیثیلو از کیال م نوی اوس ه

های های جسیااو، قابلی گذا ر و افزون بر توااایوو زیدن تأثیرات هگرا مرلوبو بر گرمو موعشق
ههای  مکهان  فیروزهاج با وا ج هدن از اقرۀ امهن وهور و سهفر بهه    . بخشد وحو او  ا ایز، ا تقاء مو
کشهم و فهتح   ( گاییها )های اامکشوا رایای ر ون وور  ا با رستیا ی عشق ااهناوته، ر  واقع، بخ 

بنابراین، ر  این سفر حیاسو . های ااسااو ووی  گگاهو جام و به رس  گو رکرر و اسب  به ا زش
و مسائل عاطفو و هیراه. هورهای تحولات م نوی و هخصیتتو ایز، به  وهنو ریدج موو  زمو، اشااه

اویسندگو بیغیهو اسه  کهه گن  ا از متهون      ترین وجوج سبااامه، یکو از برجستهحیاسو ر  را اب
ههای پدیهد  عشهق و    کا گیری ظرفیه  از طریق به ه، این مهمتکند که البتّمنثو  عامیااۀ ریگر متیایز مو

عنصری بیرواو اس  کهه ر   ( گاییا)حیات الاامه، عین ر  را اب. های گاییا ایجار هدج اس ه، مؤلفهالبتّ
را ر هناوتو  ا ر  هخصیت  فیروزهاج  وهن اگاج مهو های م رف هور و با قهابتدای راستان ظاهر مو

ه ر ون قصر بشوید و  اهو سهفری رههوا    کند تا رس  از زادگو مرفّو این ااگیزج  ا ر  او ایجار مو
ر  منزل گور به ه و  و م رفتو ااسااو رس  پیدا کند و بهه  گررر تا با سلوکو مبتنو بر بین   استین، 

اامه تنها ایورهای مرلوبو ه، گاییای م شوق ر  را ابالبتّ. رس  یابد( فرری )مقام وزا ت و پارهاهو 
وز رهای هناوتو محدور و را ای اقص فیروزهاج، هاهد به رهد و با توجه به ظرفی  از وور بروز ایو

ههدا گاییها   . 3: ایز، هستیم که این ایور از رو زاویه قابل تحلیل و بر سو اس های منفو گاییا جلوج
ایجار گگاهااه و هدفیند موااع جسیااو و م نوی هناوتو ر  سر  اج سلوک فیروزهاج اس  تا اگهاهو  

ههای منفهو گاییها  یشهه ر      گریبخشو از جلوج. 3. متفاوت از رایای ر ون و بیرون برای او  قم بزاد
ر  مجیور، بر سو فرگیند سفر حیاسو، . ل فیروزهاج و عدم کیال هخصیتتو او را راقبل تحوتحیات م

ای تجلهو م شهوقه  )رهد که او اگرچه به تحریا عنصری وا جو انایو و م رفتو فیروزهاج اشان مو
اهد، ولو گاچهه او  ا بهرای ارامهۀ کها  و منصهرا      پای ر  این سفر مو( صو ت ر  وواب و  ؤیاایا
 .یار کرر« ت کسی م رف لذّ»توان از گن با عنوان کند، ایرویو ر واو اس  که مون ترایی مواشد
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